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  چكيده

اصول  هدف اصلي نوشتار حاضر، مقايسه نظريات منطقي ـ زبانشناختي فارابي با
منظور، ابتدا ضمن مروري بر نحوة  بدين. و نظريات زبانشناسي معاصر است

ها و پيدايش زبانشناسي و استقلال آن از علوم ديگر، به معرفي رايجترين حوزه
نظريات زبانشناسي معاصر و سپس به مقايسه و تطبيق نسبي نظريات منطقي ـ 

ده قرن پيش . يادشده ميپردازيم ها، مفاهيم و نظريات زبانشناختي فارابي با حوزه
ها، از اين، فارابي علم زبان را در ميان علوم زمانه خويش مطرح كرد و حوزه

پوشاني اصول و نظريات خاصي براي آن معرفي نمود که از جهات بسياري هم
او همچنين در علم قوانين . انگيزي با نظريات زبانشناسي معاصر دارند اعجاب

ين بخش از بخشهاي هفتگانه علم زبان از نظر اوست ـ به که سوم ـالفاظ مفرد 
بررسي حروف، اصوات و واژگان به صورتي که در آواشناسي و مورفولوژي 

چهارمين بخش علم (امروز آمده است، پرداخته و در علم قوانين الفاظ مرکب 
نظريات . نيز به بررسي نحوي جملات و عناصر موجود در آنها ميپردازد) زبان

                                                 
 mrmoradian@yahoo.com؛ )نويسنده مسئول(استاديار گروه زبان انگليسي دانشگاه لرستان. ١

  ادبيات فارسي دانشگاه لرستاناستاديار گروه زبان و . ٢
 ٢٩/١١/٩٣جلسه هيئت تحريريه  :تاريخ تأييد                ٢٢/٧/٩٣ :تاريخ دريافت
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فارابي با . ساختي چامسکي دارد اين زمينه، انطباق عجيبي با دستور گروه وي در
ايجاد تمايز ميان علم نحو و علم منطق، بين آنها نسبتي برقرار نمود که ميتوانست 
براي فلاسفه، منطقيون و نحويان بعد از خود درخصوص نظريات زبانشناسي 

نظريه اسباب فراگيري  معاصر همچون دستور جهاني و اصول و پارامترهاي آن،
. زبان و فطري بودن آن و توسعه نظريه روساخت ـ زيرساخت زبان راهگشا باشد

بشدت ـ مبتکرانه و ـ نظريات او دربارة علم نحو و علم منطق و نسبت آن دو نيز 
هاي روشني از برخي نظريات نوين، مانند مفهوم راهگشاست و ميتوان رگه

ي جملات و نظريه فطري بودن زبان را در روساخت آوايي و زيرساخت معناي
در نوشتار حاضر به شرح اين نظريات و نسبت آنها با نظريات نوين . آنها يافت

يي از نبوغ، وسعت نظر، دقت  زبانشناسي خواهيم پرداخت تا بتوانيم بر گوشه
علمي و همت بلند اين دانشمند، فيلسوف و زبانشناس ايراني و اسلامي به روش 

  .سويي افکنيمعلمي کور

  فارابي، نظريات منطقي ـ زبانشناختي، زبانشناسي معاصر: هاكليدواژه

*      *      *  

  مقدمه

زبانشناسي بعنوان دانشي مستقل، با تعريف فردينان دو سوسور، زبانشناس سوئيسي، 
از زبان آغاز گرديد و در نخستين کنگره زبانشناسان برجسته جهان در شهر لاهه هلند 

چنانکه مييه، دبير  )١(م، از علوم تجربي و انساني زمانه خود رهايي يافت؛.۱۹۲۸ در سال
و زبانشناسي در ... يي آزمايشي بود گردهمايي، محکمه ]اين[«: اين کنگره، اشاره ميکند

] در برابر سيطره علوم ديگر[مقابل مجمعي جهاني در کمال صراحت و روشني از خود 
زبان نظامي از عناصر مرتبط با هم است و از ) م.۱۹۱۶(ور از نظر سوس )٢(.»...دفاع کرد

كم دو عنصر زباني،  از ترکيب دست. همنشيني اين عناصر، ساختهاي زباني شکل ميگيرد
ريزي گرديد؛ به اين معني  آيد و ازاينرو، ساختارگرايي پايهيک ساخت زباني بوجود مي

ترکيب آنها يک ساخت زباني بوجود که هرگاه دو عنصر زباني در کنار هم قرار گيرد، از 
البته اين ساختها در سطوح مختلفي . آيد و ساختارگرايي چيزي بيش از اين نيستمي

از ترکيب » زن«چون اصوات، واژگان، عبارات و جمله تجلي مييابد؛ بعنوان مثال، کلمه 
» آمد«و » مرد«، »آن«از ترکيب سه کلمه » آن مرد آمد«، يا جمله / ن/و / ز/دو صوت 
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  . آيد كه اولي در سطح کلمه و دومي در سطح جمله توليد شده استبوجود مي
هاي آموزشي و پژوهشي سوسور، زبانشناسي تاريخي و تحليلهاي گرچه دغدغه

، ليكن تحليل عبارات و جملات بعدها توسط )٣(محور بود زبانشناسي وي نيز واژه
تري چون در قالب نظريات نوينزبانشناسان ساختارگرا که صبغه سوسوري داشتند، 

، نظريه ٣»دستور جهاني«، ٢»دستور گشتاري ـ زايشي«، ١»ساختيدستور گروه«
طلبانه جنبش استقلال. مطرح شد... و ٥»گرادستورکميته« ،٤»گزينيحاکميت و مرجع«

در سطوح ) زبانشناسي( زبانشناسي، در سدة گذشته منجر به بررسي علمي زبان
از مهمترين اين . هاي گوناگوني از آن برآمدها و زيرشاخهشاخه مختلف شد؛ چنانکه

شناسي  ، مورفولوژي يا ريخت)دانش تحليل اصوات(ها ميتوان به آواشناسي  شاخه
دانش بررسي (،  معناشناسي )دانش تحليل جملات(، نحو )دانش بررسي واژگان(

نظور و معناي دانش بررسي م(، کاربردشناسي )معناي جملات خارج از بافت کلام
بررسي زبان باقتضاي حال و در (و تحليل کلام ) موردنظر گويشوران باقتضاي حال

  .اشاره کرد) بافت اجتماعي آن
) ق.ه  ۳۳۹ـ  ۲۵۷(در ميان دانشمندان و حکيمان مسلمان مشرق زمين، فارابي 

جزو معدود کساني  است که به پديده زبان و ماهيت و ويژگيهاي آن، توجه خاص 
پيش از پيدايش ) حدود هزار سال(ه است؛ چنانکه اين پديده را چندين سده داشت

علم «در کنار علوم ديگري چون » علم زبان«بعنوان ) م.۱۹۲۸(زبانشناسي  معاصر 
مانند حساب، هندسه، مناظر، نجوم، موسيقي، اثقال و » دانشهاي تعليمي«، »منطق
نشانده و جالب آنکه » کلام«و » فقه«، »علوم مدني«، »علم الهي«، »علوم طبيعي«حيل، 

بندي علوم است، عنوان  وي که موضوعش شمارش و دسته احصاء العلومدر کتاب 
   )٤(.نخست را به اين دانش داده است

  : فارابي در مقدمه اين اثر ارزنده ميگويد

يي  برآنيم که در اين کتاب، دانشهاي مشهور را يک به يک برشمريم،  خلاصه
ک از آنها را بدست دهيم و هرکدام که داراي چند بخش است، از مباحث هري

                                                 
1. Phrase Structure Grammar 

2. Transformational Generative Grammar 

3. Universal Grammar 

4. Government and Binding 

5. Minimalism 
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   )٥(.هايي از مطالب هر بخش را نشان دهيماز بخشهاي آن ياد کنيم و نمونه

نيز مباحثي را بشکلي کلي به علم زبان و بويژه به علم الحروف او در رساله 
گوناگوني بکار رفته در معاني » قول«در اين رساله، واژه . منطق اختصاص داده است

که ميتوان از هريک تعبيري زبانشناختي بدست داد؛ بعنوان مثال، در اين کتاب، 
ء در احصا )٦(.و حرف است) فعل(را به لفظ تعبير ميکند که شامل اسم، کلمه » قول«

فارابي در  )٧(.اختصاص يافته است» الفاظ مفرد«به » قول«اين تعبير از  العلوم
بنابر آراء وي در  .برابر ميداند» گزاره يا حکم«از جهتي ديگر، با را  »قول«الحروف، 

اين دو رساله، گزاره به لفظي مرکب اطلاق ميشود که از الفاظ مفرد تشکيل شده 
است که در » لفظ يا کلام مرکوز در نفس«همان » قول«در معناي ديگر، . است

ياد شده است و به  »کلام دروني يا مرکوز در نفس«از آن به  )٨(احصاء العلوم
چنانکه خواهد آمد، اين تعبير . معقولاتي اطلاق ميشود که الفاظ بر آنها دلالت ميکند

. جملات نزد چامسکي بسيار شباهت دارد» زيرساخت معنايي«، به تعبير »قول«از 
نيز » معنا و مفهوم سخن«و » انديشه و فکر«را در معاني ديگري مانند » قول«فارابي 

گفتني . ه چون ارتباط چنداني به موضوع مقاله ندارد، بدان نميپردازيمآورده است ک
هل، اين، کم، کيف، متي «، حروفي همچون الحروفاست موضوع اصلي رساله 

اند و ارتباط است که تحت عنوان مقولات عشر در منطق ارسطو شناخته شده» .....و
  .حاضر ندارند نوشتارمستقيمي با موضوع 
رآنيم که آراء منطقي ـ زبانشناختي فارابي را با نظريات معاصر در اين نوشتار، ب

زبانشناسي از جهت اصوات زبان، واژگان و نحو زبان، نظريات رايج دربارة دستور و 
ساختي و دستور جهاني، اسباب فراگيري  ماهيت زبان همچون ساختگرايي، دستور گروه

زيرساخت و فطري بودن زبان بندي ذهن و زبان، روساخت و هاي حوزهزبان و نظريه
منظور، ابتدا به بررسي و معرفي نظريات عمده زبانشناسي معاصر و  بدين. مقايسه کنيم

ها به شرح پذير با نظريات زبانشناسي فارابي ميپردازيم و سپس در سايه اين نظريهانطباق
ـ زبانشناختي و بسط آراء زبانشناسانه فارابي و درنهايت، به تطبيق آراء و نظريات منطقي 

  .فارابي با نظريات زبانشناسي معاصر همت ميگماريم

  بانشناسي سوسوري و ظهور بحثهاي جديدز

زبانهاي هندو ـ  تاريخي بررسي و تحليل سوسور، هميشگي تقريباً دغدغه گرچه
، مرحله مقدماتي شکلگيري )م.۱۹۱۶(يات متأخر وي نظر ميان ، در)٩(بود اروپايي
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تعريف سوسور از زبان، راه را براي زبانشناسي . آشکار استعلم نوين زبانشناسي 
برانگيز آن است که تحليلهاي وي از زبان، از نکته تأمل. ساختارگرا هموار کرد

شناسي سوسوري، رابطه داّل و توصيف واژه فراتر نرفت؛ بعنوان مثال، در نشانه
لفظ يا کلمه . است مدلول، برپايه رابطه واژه با مصداق يا واقعيت بيروني استوار

سوسور، زبانشناسي را . ، به مدلول درخت در عالم واقع اشاره ميکند»درخت«
يي ميدانست و  ها و نظامهاي نشانهشناسي، يعني دانش عام نشانهيي از نشانه شاخه

: خصوص مينويسد او در اين )١٠(.آن را از علوم طبيعي و تاريخ دور ميپنداشت
اگر کسي در پي ... شناختي است ر از تمام مسائل نشانهمسئله زبان براي من فرات«

ماهيت حقيقي نظام زبان باشد، بايد در گام نخست به مطالعه وجوه مشترک اين 
از ديد سوسور، نشانه زباني نه  )١١(.»نظام و نظامهاي ديگري از اين دست بپردازد

تصور . دهديک شيء را به يک نام، بلکه يک مفهوم را به يک تصور صوتي پيوند مي
صوتي، آوايي صوتي نيست که جنبة فيزيکي داشته باشد، بلکه اثر ذهني اين آواست 

از نظر سوسور، نشانه کليتي است  )١٢(... .و حواس ما نمايشي از آن را ارائه ميدهد
بين دال و مدلول را اصطلاحاً  رابطه )١٣(.که از پيوند داّل و مدلول شکل ميگيرد

  . مينامند ١»دلالت«
وي نشانه هميشه دو رويه دارد؛ دال بدون مدلول، يا بعبارتي دالي که به  هقيدعب

براي ) دالي(مفهومي دلالت نکند، صدايي گنگ بيش نيست و مدلولي که صوتي 
. دلالت بر آن وجود نداشته باشد، امکان ندارد و قابل درك و شناخت نيست

درست مانند يک برگ ) يا داّل و مدلول(سوسور تأکيد ميکند که صدا و انديشه 
اما زبانشناسي معاصر، تعريف سوسور از زبان را در . ناپذيرند کاغذ از هم جدايي

ساختي و گشتاري، فراتر از کلمه يعني در  تحليلهاي نحوي، در قالب دستور گروه
   .سطح جمله بکار گرفت

بعبارت ديگر، . درواقع زبانشناسي معاصر وامدار تعريف سوسور از زبان است
بانشناسي مستقل، هويتي ساختارگرايانه دارد؛ با اين تفاوت که علاوه بر بکارگيري ز

. از زبان بدست ميدهد) نحوي(محور و بسط تحليلهاي سوسوري، تحليلهايي جمله
ساختي،  يي، گروه يي، سازه پس از سوسور، اين تحليلها در قالب دستورهاي مرحله

ي معاصر ظهور کرد و تکوين يافت که در در عرصه زبانشناس... گشتاري، جهاني و
نکته شايان ذکر و در عين . ادامه توضيحاتي درخصوص هر يک ارائه خواهيم داد

                                                 
1. signification 
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حال مرتبط با موضوع حاضر، آن است که نظريات فارابي از جهاتي با برخي از 
ساختي و دستور جهاني هاي زبانشناختي معاصر مانند دستور گروهمهمترين نظريه

  .اق استقابل انطب

  پذير با نظريات منطقي ـ زباني فارابيدستورهاي زبانشناختي انطباق

خاصي به جمله   طي قرن گذشته، دستورهاي متفاوتي پديدار شد که هريک از زاويه
فرض از آغاز دهه چهارم قرن بيستم، يک پيش. بعنوان واحد تحليل زبان مينگريستند

 هايداراي عباراتي است که از گروهجمله «اساسي شکل گرفت و آن اين بود که 
نام گرفت که  ساختيگروه اين رويکرد، دستور )١٤(.»دستوري و واژگان بوجود آمده است

... توسط زبانشناسان ساختارگرايي مانند هريس، هالت، بلومفيلد، فريز، چامسکي و
يا هاي زبان، به عناصر سازنده در اين دستور، جمله. معرفي گرديد و بسط داده شد

گروه اسمي، گروه فعلي، : هاي مختلفي مانندهاي آن تجزيه شده و در گروهسازه
دستور «چامسکي اين نوع دستور را . بندي و توصيف ميگردند طبقه... گروه قيدي و

در اين دستور، عناصر سازنده جمله بصورت فرمولهاي رياضي و . ناميد» يي سازه
آن چنين است و ميتوان شکل اوليه اين شيمي نشان داده ميشوند و نمودار درختي 

  :دستور را با تجزيه جمله به نهاد و گزاره تشبيه کرد
  

                                                                              
  
  
  
  
  
  
  

ها، مانند جملات ساختي با تمام امتيازاتي که داشت، در تحليل برخي جمله دستور گروه
امري و جملات پرسشي ناتوان بود؛ بعنوان مثال در يک جملة امري، فاعل بعنوان اولين 

  : »درس بخوان«سازه گروه اسمي، در جمله حضور ندارد؛ مثلاً در جمله امري 
   

 جمله

 گروه اسمی گروه فعلی

 توصيفگرها اسم
 اسمی  گروه فعل

 توصيفگرها اسم



 ـ زبانشناختي فارابي با اصول و نظريات زبانشناسي معاصرمراديان،    نوري خاتونباني؛ مقايسه نظريات منطقي 

  

  

ومس ، شمارهمپنج سال  

   1393 زمستان  
158 -137صفحات   

143 

  »بخواندرس «
  
  
  
  

                                                               
  
  

 
  »آيا دانشجوي زرنگ درسش را خوانده است؟«يا در جملة پرسشي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ساختي در توصيف اين جمله نيز ناتوان است؛ چون جايي براي  دستور گروه
گشتاري ـ «چامسکي براي تحليل موفق چنين جملاتي، دستور . ندارد» آيا«کلمه 
گشتارها در تعبير . و وجود مفاهيم زيرساخت و روساخت را مطرح نمود» زايشي

به روساخت  چامسکي، فعاليتهايي ذهني هستند که جملات را از زيرساخت
تغييرات مختلفي را در جمله ايجاد کنند؛ بعنوان مثال، در آنها ميتوانند . آورند مي

باعث حذف فاعل از روساخت جمله امري شده  ١جمله امري پيشگفته، گشتار
بعبارت ديگر، گروه اسمي فاعل، در زيرساخت، مستقر بوده و به روساخت . است

                                                 
1. deletion transformation 

 » آيا دانشجوي زرنگ درسش را خوانده است؟«

 گروه اسمی

 توصيفگرها اسم

 گروه فعلی

 فعل گروه اسمی

 خوانده است ]را[درسش 
 زرنگ ]ی[دانشجو

 گروه اسمی

 توصيفگرها اسم

 گروه فعلی

 فعل گروه اسمی

 درس بخوان
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را به ) آيا(، کلمه استفهام ١ز گشتار اضافهدر توصيف جمله پرسشي ني. نيامده است
  . ابتداي جمله پرسشي اضافه ميکند

چامسکي سرانجام به اين نتيجه رسيد که زيرساخت معنايي تمام زبانها يکي است و 
بر اين اساس، او عنصر زيرساخت را . آنچه باعث تفاوت ميشود، روساخت آنهاست

مدت مديدي را صرف کشف وجوه و وجه مشترک زبانها ميداند و » عمومي«جزو 
دستور «عنوان کلي   چامسکي اين وجوه مشترک را تحت. مشترک و عام زبانها ميکند

، ٣، روساخت٢زيرساخت: برخي از اين وجوه عام عبارتند از. مطرح ميکند» جهاني
وي . از آنها ياد ميشود ٥»اصول«و جز آن که تحت نام کلي  ٤»وابستگي ساختي«

چامسکي از مجموعه اين . بيان ميکند ٦»پارامتر«تفاوت بين زبانها را نيز با اصطلاح 
فطري «عوامل، شواهد و دلايل که در جاي خود به شرح آنها خواهيم پرداخت، مفهوم 

از نظر او، دستور زبان جهاني يا ابزار فراگيري زبان، . را استنباط ميکند» بودن زبان
چامسکي . اشاره دارد» فطري بودن زبان«ذهني ـ زباني به همين موضوع  يي عنوان قوهب

   :آورد که اهم آنها عبارتند ازدلايلي بر فطري بودن زبان مي
که هر انساني در ) ١٥(يي است ترين پديدهترين و انتزاعياصولاً زبان، پيچيده. ۱

پيچيده در دوران کودکي شکل جالب آنکه اين پديده . آموزدطول زندگي خود مي
بتعبير چامسکي، . ميگيرد؛ يعني زماني که هنوز کودک به پختگي لازم نرسيده است

 )١٦(مسلّط است؛) زبان مادري خود(يک کودک در پنج سالگي بر زبان اول 
  .آيدبرنمي... ترين مسائل رياضيات و فيزيک و که همين کودک از پس ساده درحالي
انگيز که پختگي و بلوغ لازم را ندارد ـ حيرتـ در کودک آموزي  سرعت زبان. ۲

ها که تسلط بر هر علمي، ده است که طي مدت کوتاه پنج سال ميسر ميشود؛ درحالي
  .انجامد سال بطول مي

آموزي، در معرض جملات و عبارات  کودک در طول مدت کوتاه زبان. ۳
هاي زبانيي که وي در نادرست و غيردستوري قرار ميگيرد؛ حتي بسياري از داده

معـرض آنـها قـرار ميگيرد نه در سطح جمله، بلکه در سطح گروه و عبارتند، اما 

                                                 
1. addition transformation 

2. deep structure 

3. surface structure 

4. structure dependency 

5. principles 

6. parameter 
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هاي اغلب نادرست، دستوري کامل ميسازد که منجر به توليد کودک از اين داده
چامسکي به تأسي از افلاطون، براي اين پديده، . جملات درست و دستوري ميشود

هاي ناکافي زبان، دستوري کامل  يعني از داده )١٧(ار ميبرد؛را بک» فقر محرک«تعبير 
  آيد و شکل ميگيرد و بنابرين، نتيجه ميگيرد که برمي

به همين دليل، اين پديده به بحث . منشأ زبان بايد در درون خود ذهن باشد
هاي موجود در محرک بسيار معروف است؛ به اين معني که داده» فقر محرک«

   )١٨(.هستند که دانش برآمده از آنها را توجيه نمايدضعيفتر از آن 

کودک جملاتي توليد ميکند که قبلاً نشنيده است؛ جملاتي که مابازاء محرک . ۴
بيروني ندارد و کودک در معرض آنها قرار نگرفته است، ولي ميتواند آنها را توليد 

ين اساس، دستور را نتيجه ميگيرد و بر ا» زايايي زبان«چامسکي از اين نكات . کند
» زايايي«را نيز به تعبير » گشتاري«وي پس از چندي، تعبير . زايشي را پيشنهاد ميکند

  . افزود و دستور گشتاري ـ زايشي را بنياد نهاد

مجموعه : دستور زايايي ـ گشتاري از دو مجموعه قاعده تشکيل شده است
زبان را توليد هاي ، زيرساخت جمله١»قواعد زايا«. زايا و مجموعه گشتاري

   )١٩(.ساخت را به روساخت تبديل ميکند، آن زير٢»قواعد گشتاري«ميکند و 

يي از قواعد محدود است  بعبارت ديگر، دستور زايشي ـ گشتاري چامسکي، مجموعه
از اين طريق و بر اين اساس است که جملات . نهايت جمله را داردکه توانايي توليد بي
سکي براساس دلايل بنياديني مانند دلايل پيشگفته، به اين نتيجه چام. ناشنيده توليد ميشود
. آموزي، مؤثر است و نقش بنيادين دارد در امر زبان ٣»نيرويي از درون«ميرسد که توان و 

اين توانايي «اين توانايي در حيوانات وجود نداشته و فقط به نوع آدمي اختصاص دارد و 
 )٢٠(.»ربطي به هوش ندارد«وجود آن در انسان  و» ترين آدميان هم دارندرا حتي پست

آشکارترين تمايز ميان انسان و حيوان، در زبان انسان و « )٢١(بتعبير ديگري از چامسکي
يي را بيان  هاي جديدي است که فکر تازه مشخصاً مربوط به توانايي او در خلق گفته
د را دربارة فراگيري چامسکي نظريات خو. »ميکنند و براي اين وضعيتهاي جديد مناسبند

                                                 
1. Generative Rules 

2. Transformational Rules 

3. inborn capacity 
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   :زبان اول در الگويي بدينگونه نمايش ميدهد
  
  
  

  الگوي فراگيري زبان اول

هاي زبانيي بخش اول، شامل داده: استاين الگو، از سه بخش اصلي تشکيل شده 
بخش دوم، دستور جهاني يا . است که کودک از بدو تولد در معرض آنها قرار ميگيرد

ابزار فراگيري زبان است که قبل از تولد در ذهن کودک به وديعه نهاده شده است و 
بان يا هاي بيروني زاز اين منظر، داده. تعبير فطري بودن زبان از آن مستفاد ميگردد

جملاتي که کودک در معرض آنها قرار ميگيرد، در حکم محرکهايي هستند که باعث 
) دستور زبان جهاني يا ابزار فراگيري زبان(آموزي دستگاه يا ماشين زبان ١فعال شدن

ميشود و درنتيجه، بخش سوم، يعني دستور زبان که شامل اصول، پارامترها و واژگان 
ه چامسکي، رويکردي خردگرايانه دارد و با نگرشهاي اين نظري. است، شکل ميگيرد

  .گرايانه که زبان را ساخته و پرداختة محيط ميدانند، در تضاد استتجربه

  نظريات زبانشناسي فارابي

حکيم مسلمان ايراني، جزو معدود کساني ) ق.ه ۳۳۹ـ  ۲۵۷(ابونصر فارابي 
نطـق و کلام گرفته تا هاي مخـتلف علوم انسانـي، از فلسفه، ماست که در حوزه

اوروي، بعنوان يک  )٢٢(.يي ارائه کرده است زبان و موسيقي، نظريات بسيار ارزنده
مستشرق و علاقمند به فلسفه اسلامي، معتقد است که فلسفه اسلامي با کندي آغاز 

دانشمندان متأخر اسلامي نيز . »منش راستين خود را با فارابي بدست آورد«شد، ولي 
بندي علوم زمان وي را از اين جهت که پس از ارسطو و مانند او به شرح و طبقه

بندي علوم شناخته درواقع، نخستين طبقه )٢٣(.اندلقب داده» دوم معلم«خود پرداخت، 
يي مشابه، ولي در مقياسي  به شيوه. شده در آن زمان توسط فارابي صورتبندي شد

بندي علوم توسط ميرداماد در جهان تشيع و در دوره صفويه  کوچکتر، سومين دسته
از جمله علومي که  .ميشودخوانده » معلم سوم«به همين خاطر، در ايران . انجام شد

، تحت احصاء العلومفارابي در آنها غور کرده، بحثهاي زبانشناختي است که در 

                                                 
1. activisation 

 برونداد

دستورزبانی شامل اصول، (
  )واژگان پارامترها و

 دستور زبان جهاني

  )ری زبانيابزار فراگ(

 درونداد

  )هيهای زبان اول داده(
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فارابي در مقدمه کتاب . بررسي و تحليل شده است» علم منطق«و» علم زبان«عنوان 
  :ترتيب برميشمارد ، دانشهاي زمان خود را بدين)٢٤(احصاءالعلوم

علوم تعليمي، ) ۳علم منطق و بخشهاي آن؛ ) ۲علم زبان و بخشهاي آن؛ ) ۱
شامل حساب و هندسه، علم مناظر، علم نجوم تعليمي، علم موسيقي، علم 

علم الهي و بخشهاي ) ۵علوم طبيعي و بخشهاي آن؛ ) ۴اثقال و علم حيل؛ 
  .علم کلام) ۸علم فقه؛ ) ۷علوم مدني و بخشهاي آن؛ ) ۶آن؛ 

هاي گوناگون فلسفه متأثر ارسطو براي شاخهبندي بندي، هرچند از دستهتقسيم اين 
قسم : فارابي، علم زبان را بطور کلي دو قسم ميداند. تر از آن استگسترده اما) ٢٥(است

دارد و  اول، شامل شناخت الفاظ و حدود دلالت الفاظي است که نزد ملتي خاص معني
دار  از نظر فارابي، الفاظ معني. قسم ديگر به شناخت قوانين حاکم بر الفاظ مربوط ميشود

انسان «: يا مرکبند؛ مانند... سفيدي، سياهي، انسان، حيوان و: در هر زبان يا مفردند؛ مانند
از نظر وي، لفظ مفرد، بر امور عيني و خارجي و نيز . »کاغذ سفيد است«و » حيوان است

جنس و نوع اشياء دلالت ميکند؛ بعنوان مثال، علي و مريم و کتاب، الفاظ مفرد  بر
خارجي و انسان، اسب، حيوان، سفيدي و سياهي، الفاظ مفردي هستند که بر جنس يا 

، )دسته دوم(الفاظ مفردي که بر جنس يا نوع  دلالت ميکنند . نوع اشياء دلالت ميکنند
فارابي، با توجه به زبان عربي، ). حرف(و ادات ) فعل(اسم، کلمه : اندخود سه دسته

براي اسم و فعل، قائل به وجوه مذکر و مؤنث و مفرد و مثني و جمع است، ولي زمان 
معني که تنها فعل است که زمانمند است و در يکي  را تنها مخصوص فعل ميداند؛ بدين

  .از زمانهاي گذشته، حال و آينده رخ ميدهد
» علم قوانين الفاظ«و » علم الفاظ«لم زبان را در دو مقولـة کلي او هر چـند ابتدا عـ

  :علم زبان را شامل هفت دانش فرعي ميداند) ٢٧(، در جاي ديگر)٢٦(بندي ميکنددسته
علم قوانين ) ۴علم قوانين الفاظ مفرد؛ ) ۳علم الفاظ مرکب؛ ) ۲علم الفاظ مفرد؛ ) ۱

علم ) ۷لم قوانين درست خواندن؛ ع) ۶علم قوانين درست نوشتن؛ ) ۵الفاظ مرکب؛ 
شناسي، در برخي از اين علوم، مباحث آواشناسي و آوانگاري، ريشه. قوانين اشعار

شناسي و حتي علم کلام ـ بمعني آنچه در زبانشناسي نوين بکار صرف و نحو، معني
، به مباحثي چون تعداد »علم قوانين الفاظ مفرد«او در بحث . ميرود ـ مطرح شده است

، حروف مصوت )دستگاه آوايي(وف در يک زبان، مخارج حروف در آلات صوت حر
   )٢٨(.و صامت، ريشه، پسوند و پيشوند کلمات و صرف افعال ميپردازد
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ترين قوانين فارابي در بحث آواشناسي، چنان عميق و دقيق ميشود که به تازه
مربوط به کاربرد الفاظي نيز ميپردازد و از تحولات ... ، مقلوب، ادغام، حذف و١همگوني

تلفظ آنها به صورتي که نخست وضع شده، دشوار بوده و به همين «سخن ميگويد که 
يکي از  )٢٩(.»اند تا تکلم به آنها آسان شودشکل آنها را تغيير داده] گويشوران[جهت 

ها رخ مهمترين مباحث مربوط به آواشناسي، تغييراتي است که در تلفظ برخي واژه
اند؛ چنانکه در زبان، آواي برخي کلمات را جابجا کرده لاً گويشوران فارسيميدهد؛ مث

تلفظ ميشده است يا در » سخر«و سپس » سحر«ديده ميشود و در ابتدا » سرخ«واژه 
» اندر«که در ابتدا » در«برخي موارد، واجي از ابتداي يک واژه حذف ميشده است؛ مانند 

   )٣٠(.درآمده است» سفيد«يا » سپيد«رت که بعداً بصو» اسپيد«بوده است يا 
فارابي در بحث علم الفاظ مرکب به نحو ـ تنها بعنوان چينش و ترتيب کلمات 

هايي در جمله ـ نميپردازد، بلکه علم الفاظ مرکب را بشکل جامعتر، شامل شاخه
معناشناسي، : ميداند که تقريباً بر آنچه امروزه در زبانشناسي نوين مطرح است، مانند

منطبق ) ادبي و غيرادبي(شناسي  ، سبک)علم معاني(تحليل کلام، منظورشناسي 
از ديدگاه فارابي، علم . اين ديدگاهها در شرح علم الفاظ مرکب آمده است. است

  :الفاظ مرکب عبارت است از

علم به سخناني که در نزد ملتي بصورت مرکب درآمده است؛ يعني کلماتي که 
اند، يا فصيحان و بليغان مشهورشان  ، ترکيب کردهسخنوران و شاعران يک ملت

اند و حفظ کردن و بازگو ساختن آن ترکيبات را نيز ـ چه بلند باشد بر زبان رانده
  )٣١(.شامل ميشود ـو چه کوتاه، چه موزون باشد و چه غيرموزون 

سخناني که در نزد ملتي بصورت مرکب درآمده «در اين نقل قول، در عبارت 
نخست، مراد از سخنان، در تطبيق با : مفهوم اساسي وجود دارد، دو »است

مورد نظر تحليلگران کلام  ٣»کلام«مورد نظر سوسور يا  ٢»گفتار«زبانشناسي امروز، 
معناي چنين . سخني که باقتضاي حال توليد شده است: است که هر دو عبارتند از

م ديگر، از واژه مفهو. سخناني، بکمک تحليل کلام و منظورشناسي روشن ميشود
اشاره ميشود، منظور » ترکيب سخن«معني که هرجا به  آيد؛ بدينبرمي» مرکب«
شناسي بحث ميشود، بلکه يي که از منظر معني است؛ البته نه تنها جمله» جمله«

                                                 
1. assimilation 

2. parole 

3. discourse 
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يي  تعريف ميگردد؛ جمله ٢»منظورشناسي«و  ١»کلامتحليل «يي که با ديد علم  جمله
، علم بررسي جملات ٣شناسي توضيح اينکه معني. ه استکه باقتضاي حال توليد شد

و » علي دارد شنا ميکند«است، بدون توجه به اقتضاي حال؛ بعنوان مثال، اگر بگوييم 
هدف از بيان اين جمله، خبر دادن از شنا کردن علي نباشد و تنها بعنوان مثالي براي 

 شناسيمله موردنظر معنياستفاده شود، اين جمله، ج» زمان حال استمراري«آموزش از 
شناسي تبيين ميشود، نه با علومي چون تحليل کلام يا است و با علم معني

اما اگر اين جمله، براي انتقال خبري و باقتضاي حال توليد شده . منظورشناسي
   )٣٢(.باشد، در علومي چون تحليل کلام و منظورشناسي بررسي ميگردد

رکب، به قوانين اطراف اسم و فعل و قوانيني که فارابي در تشريح علم قوانين الفاظ م
چگونگي ترکيب و ترتيب را در آن زبان بيان ميکند نيز اشاره نموده و آنها را خاص 

قوانين اطراف اسم و فعل، هنگام ترکيب يا ترتيب اسماء و افعال . علم نحو ميداند
آيند،  ي اسماء ميدر درجه اول برا«از نظر فارابي، قواعد علم اطراف . آيندبدست مي

تعريف در لغت عرب، يا حروف تعريفي که در ديگر زبانها جانشين » الف و لام«مانند 
برخي ديگر از اطراف در اواخر اسم جاي دارند که اطراف «: افزايد وي مي )٣٣(»آن ميشود

در خصوص اطراف فعل  )٣٤(.»اخير يا پاياني ناميده ميشوند و اينها همان حروف اعرابند
او اطراف پايان اسم را تنوينها و ). اعراب(فعلها تنها اطراف پاياني ميگيرند : نيز ميگويد

در پايان فعل يا جزم و ) فتحه، کسره، ضمه(گانه  اطراف پايان فعل را حرکات سه
فارابي بخش ديگري از قوانين الفاظ مرکب را علم قوانين . حرکات ديگر ذکر ميکند

از آنچه گفته شد ميتوان نتيجه . يا کيفيت ترکيب و ترتيب اسماء و افعال ميداند احوال
. گرفت که علم قوانين الفاظ مرکب، به جمله و عبارات موجود در آن مربوط ميشود
بعبارت ديگر، جمله، چينشي از واژگاني است که به عبارات خاص همچون عبارت 

ين تحليل ـ بنا بر آنچه پيشتر گفته شد ـ با ا. اسمي، عبارت فعلي و ادات تقسيم ميشوند
ساختي که جمله را شامل سلسله مراتبي از عبارت اسمي و عبارت فعلي و دستور گروه

البته چنانکه بنظر ميرسد . دهندة هرکدام ميداند، قابل انطباق است هاي تشکيلسازه
است که يي  ساختي يک دستور مرحلهدستور فارابي خطي است، اما دستور گروه

هاي پايينتر در بالاي نمودار، جمله و در سازه. بصورت نمودار درختي نشان داده ميشود

                                                 
1. discourse analysis 

2. pragmatics 

3. semantics 
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  .بترتيب، عبارات و در آخر، کلمات قرار دارند
ساختي  گرچه طرح دستوري فارابي، الگويي اوليه، ساده و کلي از دستور گروه

وص ستودني خص سنجي و کوشش عالمانه او در اين قرن بيستم است، ليكن نکته
طرح چنين مسائلي در ده قرن پيش از اين، در فضاي تجويزي و سنتي آن . است

گفتني است قوانين . روز، نشان از نبوغ سرشار اين متفکر مسلمان ايراني دارد
امروز است، حتي چيزي بيش » ساختيدستور گروه«ترکيبي فارابي که قابل انطباق با 

چگونه ترکيب ) در يک زبان(الفاظ «يان ميکند که زيرا اولاً، ب. از اين دستور دارد
 آيند،ميشوند، ترتيب  آنها در آن زبان چگونه است و هنگامي که بصورت جمله درمي

ثانياً، بيان ميکند که قوانين ترکيب بايد اين توانايي را داشته باشند  )٣٥(.»چند قسمند
 )٣٦(.دکنن که جملات را به جملات فصيح، فصيحتر و غيرفصيح توصيف

جامعتر است؛ اما او پا را » ساختيگروه«ترتيب، دستور ترکيبي فارابي، از دستور  بدين
کلام شده شناسي و علم تحليل از مزرهاي نحو فراتر گذاشته و وارد قلمرو معني

عبارت فصيح که شايد معادل نزديک آن در زبانشناسي، تناسب باقتضاي . است
  . بهم دستور ترکيبي فارابي استاست، بيانگر اين مرزبندي م ١حال

وي در پايان، در بحث قوانين ترکيب، علم قوانين درست نوشتن و علم قوانين 
درست خواندن را نيز گنجانده و آخرين مبحث را به علم اشعار اختصاص داده 

و شايد  ناپذير و مختلط بودهگذشته چنين مباحثي، نوعاً تفکيک بايد گفت در. است
علم قوانين . اندوريقاي ارسطويي، ناظر به تأثير بر مخاطب بودهتأثير ريط تحت

درست نوشتن مشخص ميکند که چه حروفي را بايد نوشت و شيوة نگارش آن 
ها و در علم قوانين درست خواندن نيز محل نقطه. حروف چگونه بايد باشد

ـايي، هاند مـشخص ميشود و در زمينـهعلامتهايي که علماي فن زبان مطرح کـرده
و کلمات و جملاتي که هريک  ـهاي به هم پيوسته نااستواري کلمات و جمله

ديگري را نقض ميکنند، بخصوص هنگامي که ميان آنها فاصله افتد ـ را بدست 
فارابي علم اشعار را نيز بجهت مشابهتهايي که از نظر او با علم زبان دارد،  )٣٧(.ميدهد

. بخش اول، مربوط به اوزان و بحور عروضي است: در سه حوزه بررسي کرده است
بخش دوم، مربوط به بررسي رديف و قافيه است و بخش سوم، مرتبط با بررسي 

ورد نظر فيلسوفان و توضيح اينکه بخش سوم، م. کلمات مناسب براي شعر است
و آنان شعري را که در آن از کلمات و  )٣٨(شاعران يونان و روم باستان نيز بوده است

                                                 
1. appropriateness 
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  .اندناميده» نمط والا«ساختار متعالي استفاده شده باشد 

  نحو و منطق از نظر فارابي

فارابي ميان نحو و منطق تمايزي جدي قائل است، اما بين آنها نسبتي برقرار 
معنا که نحو را با منطق مقايسه ميکند و رابطه نحو با زبان و الفاظ را با ميکند؛ بدين

  :رابطه منطق با عقل و معقولات ميسنجد

با صناعت نحو متناسب است؛ زيرا نسبت صناعت منطق ] منطق[اين صناعت 
پس تمام قواعدي . به عقل و معقولات مانند نسبت نحو است به زبان و الفاظ

ورد الفاظ بدست ميدهد، علم منطق نظاير آنها را در را که علم نحو، در م
   )٣٩(.معقولات بدست ميدهد

وي، ضمن اشاره به برخي مشترکات نحو و منطق، به تفاوت آشکار آن دو نيز 
ترتيب که علم نحو را تنها شامل قوانين مخصوص الفاظ و  ميکند؛ بدين يي صريح اشاره

طق را شامل قوانين مشترکي ميداند که الفاظ که علم من کلمات يک قوم ميداند، در حالي
و کلمات همه اقوام را دربرميگيرد؛ مانند مفهوم يا حالت جمع يا مفرد بودن که در همة 

البته در برابر اين مفاهيم و حالات مشترک، حالات ديگري وجود . زبانها وجود دارد
   )٤٠(.زبان عربيگذاري در  دارد که تنها به يک زبان اختصاص دارد؛ مانند اعراب

ترتيب، فارابي بين نظر نحويون و منطقيون دربارة الفاظ تفاوت قائل بوده و به  بدين
علماي نحو دربارة الفاظ مخصوص : شرح اين تفاوت پرداخته است؛ چنانکه ميگويد

يک زبان و قوانين حاکم بر آن الفاظ بحث ميکنند، در حالي که علماي منطق 
زبانشناسي  )٤١(.مشترک ميان همة زبانها سخن ميگوينددرخصوص الفاظ و حالات 

امروز نيز تقريباً به همين شيوه، بين منطق و نحو تمايز قائل است؛ بدينمعنا که 
هاي مستقل و در عين حال مرتبط، نسبت زبانشناسي نوين، هريک از آنها را به حوزه

 هايراي بخشها و حوزهذهن دا«ميدهد و قلمرو نحو را از قلمرو منطق جدا ميداند، چون 
؛ بعنوان مثال، »جداگانه و مستقلي است که هرکدام نقش خاصي در حيات ذهن دارند

يي مستقل و در  ، زبان را بعنوان حوزه١»بندي ذهن و زبان نظريه حوزه«در  )٤٢(چامسکي
هاي نحو، معنا، عين حال مرتبط با حوزه منطق معرفي ميکند که شامل زيرمجموعه

وي در تلاش براي جدا کردن حوزه زبان از منطق، . ورشناسي استاصوات و منظ
                                                 
1. Modularity Theory 
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آورد که در آنها جملات کاملاً دستورمندند، اما ارتباط منطقي با هم ندارند؛ مثالهايي مي
که توسط کودکي » اممن پارسال سه ساله بودم، اما امسال پنج ساله«مثلاً در جمله مرکب 

شده است، هر دو بخش جمله از نظر  ده، اداکه هنوز به بلوغ فکري و شناختي نرسي
اين . دستوري، درست بوده و داراي صحت دستوري هستند، اما ارتباط منطقي ندارند

  . نکته، استقلال دو حوزه را روشنتر نشان ميدهد
ـ ناگفته پيداست که جملات توليدشده توسط افراد بشر، عموماً منطقيند؛ زيرا 

ها مستقل اما کاملاً مرتبطند و به همين سبب، معمولاً حوزه) ٤٣(بنابرگفته چامسکي ـ
. جملات غيرمنطقي در افرادي که داراي سلامت رواني و ذهني هستند توليد نميشود
چنين جملاتي قهراً پس از توليد در حوزة نحو، جهت برخورداري از اعتبار منطقي، 

و منطقيون قديم، منطق فارابي، بتبع فيلسوفان . از فيلتر حوزة منطق نيز عبور ميکنند
از نظر او، نطق يا منطق، در معناي اول، به . را شامل سه تعبير و معناي متمايز ميداند

بيان «کلام بيروني تعبير ميشود که در قالب اصوات، تجلي پيدا ميکند و از آن به 
اين تعبير در زبانشناسي نوين، همان روساخت آوايي . تعبير ميشود» الضمير مافي

  .ساخت معنايي است که توسط چامسکي مطرح گرديدز زيرحاصل ا
است که بيانگر معقولاتي است که  » کلام دروني يا مرکوز در نفس«در معناي دوم، منطق 

دستور گشتاري ـ زايشي » ساختزير«اين بخش نيز با تعبير . الفاظ بر آنها دلالت ميکنند
. وجه مشترک تمامي زبانهاستدر دستور زايشي، زيرساخت، . چامسکي قابل قياس است

آنچه باعث تمايز و گوناگوني . بعبارتي، زبانهاي مختلف، از زيرساختهاي يکسان برخوردارند
در تعريف فارابي نيز کلام دروني، کم و . در زبان ميشود، روساخت جملات آن زبانهاست

رک بين عموم محور و معقولات، مشت بيش چنين معنايي دارد؛ زيرا در بيان او، الفاظ، قوم
بعقيدة وي . معرفي ميکند» قوه نفساني ذاتي انسان«فارابي در تعبير سوم، منطق را . اقوام است

  . و منطقيون قديم ـ  اين قوه، نيرويي است که فقط متعلق به انسان استـ 

آدمي بوسيلة آن از ديگر حيوانات متمايز ميشود؛ همان نيرويي که فراگرفتن معقولات 
و علوم و صنايع را براي انسان ممکن ميسازد و باعث وجود فکر و انديشه  ]تعبيردوم[

   )٤٤(.ميشود و با مدد همين نيروست که آدمي ميان کارهاي نيک و بد، فرق ميگذارد

تعبير کرد که مختص به » عقل نظري«در فلسفه، قوه نفساني ذاتي انسان را ميتوان به 
سينا نيز پس از  ابن )٤٥(.»ب کدام استحکم ميکند که صدق و کذ«نوع انسان است و 

» يي تازه از نفس کليه يا نفس انساني قوه«بعنوان » نفس انساني«يا » نفس ناطقه«فارابي به 
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سينا، نفس ناطقه داراي  بنابر نظر ابن. که معرفت در انسان را ميسر ميسازد )٤٦(اشاره ميکند
در حالي که قوه نفس عملي، حرکات بدن را . دو قوة نفس عملي و نفس نظري است

کنترل ميکند و در حيوانات نيز موجود است، قوه نفس نظري فقط متعلق به انسان است و 
سازي جهان  و دروني )٤٧(»و انديشه صحيحکسب اصول معرفت «آموزي، اموري چون علم

نکته جالب توجه و در عين حال مرتبط با بحث حاضر اين است . بيرون را انجام ميدهد
هاي جدي که موضوع  فطري بودن زبان، چه آشکار و چه پنهان، از همان ابتدا از دغدغه

به همين » نفسقوه ناطقه مرکوز در «در انديشه فارابي نيز . فلاسفه مسلمان بوده است
و چه » قوه ناطقه مرکوز در نفس«مطلب اشاره دارد و فراگيري زبان اول نيز چه تحت نام 

  .توسط آن صورت ميگيرد» اسباب فراگيري زبان«تحت نام جديدتر 
نخست آنکه اين : اين قوه منطقي ـ نفساني، بتعبير فارابي، ويژگيهاي ديگري نيز دارد

مانند «ند کمتر ـ وجود دارد، اما بموقع، شکوفا  ميشود؛ هرچـ نيرو حتي در کودکان نيز 
حتي . که در زمان مقتضي از قوه به فعل ميرسد )٤٨(»نيروي پاي کودک  براي راه رفتن

ويژگي ديگر اين قوه، کنترل قوانين . نيز وجود دارد» در ديوانگان و مستان«چنين نيرويي 
بالفطره در انسان «است که ) تعبير دوم(و نطق دروني   )تعبير اول(حاکم بر نطق بيروني 

در آثار چامسکي ميتوان با بحثهاي مشابه دربارة ماهيت زبان برخورد .  »موجود است
يي  معتقد است که ميتوان ذهن انسان را بعنوان مجموعه) ٤٩(کرد، بعنوان مثال، چامسکي

از . زبانياز اعضا تصور کرد؛ مانند عضو منطقي، عضو رياضياتي، عضو عاقله و عضو 
نظر چامسکي، قوه زباني، قوه منطقي، قوه رياضي و ساير قواي ذهن، قابل قياس با قوه 

عضو «بينايي يا قوه حسي و حرکتي در انسانند و دستور زبان از نگاه وي، توصيف 
بعبارتي، نظريه زبان به آن بخش از روانشناسي اطلاق ميشود که به . ذهن است» زباني

  )٥٠(.ميپردازد» زبان انساني«يا » بانيعضو ز«بحث و تشريح 
اسباب فراگيري «فارابي، يادآور » قوه منطقي ـ نفساني مرکوز در نفسِ«بطور تطبيقي، 

در بحث فراگيري زبان اول از سوي کودکان، از اين  )٥١(چامسکي. چامسکي است» زبان
زباني توليدشده هاي نخستينِ ياد ميکند که داده» يي سياه جعبه«دستگاه زباني، بعنوان 

توسط والدين وارد آن ميشود و باعث شکلگيري دستور زبان بعنوان توانشي زباني در 
بعبارت ديگر، اسباب فراگيري . اين دستور را دستور زايشي مينامند. کودکان ميگردد

فرايندي است که در محيطي آرماني بر روي تجربيات اکتسابي زباني عمل ميکند «زبان، 
   )٥٢(.»زبان را از آن تجربيات ميسازد ةقطعي و ناگزير، قو يي و به شيوه

الگوي «گانه فارابي، به شکل امروزي و کاملتري در  براساس آنچه گفته شد، تعابير سه
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طرح شده و شارحان  )٥٣(آمده است؛ الگويي که توسط چامسکي» اسباب فراگيري زبان
ده در اين الگو، درون. اندهآن را در کتاب خود شرح کرد )٥٤(وي همچون کوک و نيوسون

نفساني مرکوز   يا همان نطق بيروني والدين بعنوان محرکي بيروني، با مدد قوة منطقي ١زباني
که به شکل بالفطره در انسان وجود دارد، باعث ) اسباب فراگيري زبان(در نفس 

  .ميگردد) دستور زايشي يا جهاني چامسکي(گيري نطق دروني مرکوز در نفس  شکل

  گيريتيجهن

هدف اصلي نوشتار حاضر، مقايسه نظريات منطقي ـ زبانشناختي فارابي با اصول 
منظور، ابتدا اصول و نظريات اساسي  بدين. و نظريات زبانشناسي معاصر بود

زبانشناسي سده اخير مطرح شد و سپس آراء و نظريات منطقي و زبانشناختي فارابي 
از بحثها و بررسيهاي . اصر بود، مطرح گرديدکه قابل قياس با نظريات زبانشناسي مع

برانگيز و انکارناپذيري ميان آراء آيد که شباهتهاي تأملانجام شده چنين بدست مي
منطقي ـ زبانشناختي فارابي و برخي نظريات زبانشناسي نوين مانند آواشناسي، 

ساختي، دستور جهاني، نظريات اسباب  شناسي، دستور گروهمورفولوژي، معني
فراگيري زبان و فطري بودن آن و نظريات روساخت و زيرساخت جمله وجود 

کلام بيروني و کلام دروني يا مرکوز در نفس و «دارد؛ تا حدي که مثلاً ميتوان تعبير 
روساخت و «فارابي در علم منطق را بترتيب همان » قوه نفساني ذاتي انسان

اين اوصاف، نوآوريها و  با. چامسکي دانست» زيرساخت و اسباب فراگيري زبان
ابداعات فارابي در توصيف پديده زبان که قابل مقايسه با نظريات معاصر زبانشناسي 

  :است را ميتوان به شرح زير برشمرد
به ذکر اصول ) بعنوان دو بخش از علم زبان(فارابي در علم الفاظ مفرد و مرکب . ۱

جمله، لفظي مرکب است که از الفاظ از نظر او، . و قواعد حاکم بر واژه و جمله ميپردازد
. مفرد تشکيل شده است و لفظ مفرد شامل عبارت اسمي، عبارت فعلي و ادات ميباشد

ساختي  اين نوع نگرش به واژه و جمله با ساختگرايي سوسوري و دستور گروه
از منظر فارابي، سوسور و چامسکي، جمله، نظامي از . مقايسه است چامسکي قابل
  .ر مرتبط با هم است که ساختهاي زباني را تشکيل ميدهندعبارات و عناص

چامسکي در توصيف دستور جهاني، از وجوه اشتراک و عموميتهاي زبانها، . ۲
يي  فارابي بشيوه. ياد ميکند» پارامتر«و از وجوه افتراق زبانها، بعنوان » اصول«بعنوان 

                                                 
1. input 
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. اکم بر آن الفاظ ميداندمشابه، علم نحو را مطالعه الفاظ يک زبان خاص و قوانين ح
از نظر او، بررسي الفاظ و حالات مشترک ميان همة زبانها در علم منطق صورت 

بنابرين، به بيان زبانشناسي معاصر، اصول در علم منطق و پارامترها در علم . ميگيرد
بندي ذهن و زبان که در زبانشناسي امروز، بنابر نظريه حوزه. نحو بررسي ميشود
ميکند و در ضمن مقاله نيز بدان اشاره شد، علم نحو، مستقل از  چامسکي مطرح

  .علم منطق است و هر دو اصول و پارامترها در علم نحو بررسي ميشود
يي  با توجه به دلايل ارائه شده در اين نوشتار، از نظر چامسکي، زبان قوه. ۳

زباني  چامسکي قوه. گونه انسان تعلق دارد فطري و مرکوز در نفس است و به 
در مقام . مرکوز در نفس فارابي را اسباب فراگيري زبان يا دستور جهاني ميخواند

ميداند » قوه ناطقه مرکوز در نفس«قياس، فارابي نيز در تعبير سوم از منطق، نطق را 
که آدمي بوسيلة آن از حيوانات متمايز ميشود و بوسيلة اين قوه است که فراگيري 

تعبير قوه ناطقه مرکوز در . نون براي وي ميسر ميگرددزبان، معقولات، علوم و ف
اسباب فراگيري زبان، دستور جهاني و نظريه فطري «نفس نزد فارابي، يادآور تعبير 

  .چامسکي است» بودن زبان
در نظريه روساخت چامسکي، جملات با استفاده از عملياتهاي ذهني يا . ۴

به روساخت ) روني مرکوز در نفسکلام د(= گشتارهايي از زيرساخت مشترک معنايي 
پيدا ميکنند و ميتوانيم ) نطق يا کلام بيروني(= ترتيب نمود آوايي  آيند و بدينآويي درمي

فارابي ـ نه در علم زبان ـ بلکه در علم منطق به مفهوم زيرساخت . جملات را بشنويم
ني است که در کلام بيرو«در تعبير اول فارابي از منطق، اين علم همان . اشاره ميکند

   ».نيز تعبير ميشود» بيان ما في الضمير«قالب اصوات تجلي مييابد و از آن به 
گشتارهاي مرکوز در «با نگاهي تلفيقي به آراء و نظريات چامسکي و فارابي، . ۵
فارابي . زيرساخت مشترک زبانها را به روساخت متفاوت آوايي تبديل ميکنند» نفس،

استفاده ميکند » کلام مرکوز در نفس«زبانها از تعبير  بجاي مفهوم زيرساخت مشترک
که بيانگر معقولاتي است که الفاظ بر آنها دلالت ميکنند و چون در علم منطق 

  .بررسي ميشوند، حالات مشترک ميان همة زبانها محسوب ميگردند
چامسکي اصول و پارامترها را که در دستور جهاني خود مطرح ميکند و جزو علم . ۶
ميداند، در حالي که فارابي پارامترها را در علم نحو و اصول را در علم منطق بررسي نحو 
شناسي و نحو خلاصه ميشود و همچنين نگرشهاي زبانشناختي چامسکي در معني. ميکند

ولي فارابي در دستور ترکيبي خود، بحثهاي . وي وارد علم کلام و منظورشناسي نميشود
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قوانين ترکيب بايد : تحليلهاي زباني ميکند؛ چنانكه ميگويدکلامي و منظورشناسي را وارد 
  . توانايي تبديل جملات به غيرفصيح، فصيح و فصيحتر را داشته باشد

ـ نظرياتي » زبانشناسي«و بتعبير امروزي آن  ـگرچه فارابي در زمينه علم زبان . ۷
عرضه داشته است، ولي آراء و نظريات زباني و منطق و   جانبهعميق، ارزنده و همه

جانبه، با اصول و نظريات  در شرح پديدة زبان، به شکل کامل و همه اومحور  فلسفه
قابل انطباق  ويمحور چامسکي و پيروان  زبانشناسي معاصر و نظريات عمدتاً زبان

رح صناعت منطق از نيست و اختلافاتي نيز در اين ميان وجود دارد؛ چنـانکـه در ش
 ةگانة فارابي، بشکل غيرمستقيم و تلويحي، ميتوان اصول و نظريات او را دربارتعـابير سه

ذات زبان فهميد؛ در حالي که آراء چامسکي و پيروانش در شرح پديدة زبان، عمدتاً 
 به» دستور زبانشناسـي مستقل«شناسانه بعنوان زبانشناختي است و از منظري کاملاً زبـان

  .تـوصيف زبان و نحـوة يادگيري آن ميپردازد
نظر و همت طبع در ارائه چنين نظرياتي از جانب  پايان سخن آنكه، اين دقت 

الشعاع نگرشهاي منطقي و فلسفي بوده، ستودني  فارابي، آنهم در روزگاري که زبان تحت
يلهاي خصوص، ميتواند مبناي تحل و مايه فخر و مباهات است و نظريات او در اين

بناميم، » پدر علم زبانشناسي«تري در زبانشناسـي نوين قرار گيرد و اگر وي را  تازه
 .ايمگزاف سخن نگفته
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